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  اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه
  

  محمد ذاكري
 دانشجوي مقطع دكترا رشته فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد. ايران

  چكيده
موضوعي است كه در همه جوامع بشري بوده و هست و قبل از آنكه يك موضوع  "كسب و تجارت"

تشريعي باشد يك امر تكويني، انساني و بشري بوده و اديان آسماني بويژه اسلام در راستاي اهميّت آن به 

هاي حديثي، مطالب البلاغه و ديگر مجموعهدر نهجرداخته. ظم و نَسَق دادن آن پكمك بشر شتافته، و به ن

پيامبر اسلام (ص) خود به تجارت خورد. در خصوص تجارت و كاسبي به چشم ميبسيار ارزشمند و دقيقي 

رفته، سپس عامل خود ابوطالب به سفرهاي تجاري مي و بازرگاني توجه داشته و در دوره جواني با عموي

جارت، باعث توجه بيشتر خديجه به او كه امانتداري و خوش رفتاري او در ت تجاري خديجه شد تا جائي

شد كه همين امر هم مسبب ازدواج آن دو گرديد. و پس از بعثت هم، خديجه تمام ثروت و دارايي خود را 

اي در رديد، تجارت و بازرگاني نقش عمدهبدون تدر راه اسلام هزينه نمود و باعث شكوفايي آن گرديد. 

ها، مظهر همين روست كه تجارت، در همه زمانه، از شكوفايي و رونق اقتصادي يك جامعه داشت

ها به عنوان طبقه ارزشمند و و پايبند به اخلاق و ارزش هاي اقتصادي بوده و تجاّر و بازرگانان صالحفعاليت

  اند. در پيشرفت و توسعه به حساب آمده تأثيرگذار

از نگاه نهج البلاغه پرداخته شود  "تجارت و بازرگاني"در اين مقاله تلاش شده به موضوع اخلاق و آداب 

  و سيري در كلام امام علي (ع) در رابطه با اين موضوع داشته باشيم. 

  اخلاق، آدابنهج البلاغه، امام علي (ع)، اسلام، كليدي: هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٦

 
  ١اقسام تجارت و كاسبي

  ٤٣١حكمت 
  : طالِبَّ و مَطلوبٌ. . . اَلرَّزقُ رِزقانِ: قال علي (ع)

  ي يسَتوَفِيَ رِزقَهُ مِنهاهُ الدّنيا حَتّطلََبَت رةََطَلبََ ألدّنيا طَلبََهُ الَموتُ حَتّي يُخرِجَهُ عنَها و منَ طَلبََ الاخِ فَمَن

استه جويد (خورا مي نكه انسان آنجويد و ديگري آگونه است: يكي آنكه انسان را ميرزق و روزي دو

  انسان است). . . 

ب آخرت ه طالطلبد تا او را از دنيا خارج سازد و كسي ككند، مرگ او را ميكسي كه دنيا را طلب مي

  است، دنيا در طلب او برمي آيد، تا روزي كامل خود را از آن برگيرد. 

  بنا به فرمايش مولي اميرالمؤمنين (ع) رزق اقسامي دارد: 

  

   الف) طالب 

از  ٢شود، همان رزق لايحتسبي كه قراني و جسمي حاصل مييعني رزق و روزي كه بدون كار و تلاش يد

كه از  "خدادادي"ني رزق شود، رزق طالب يعكه از راه پاكي و درستي و تقوي حاصل مي كندآن ياد مي

  شود. رايط خاصي ارزاني بندگان خاصي ميكران خداوند كه در شخزائن بي

  

  :خود دوگونه است "خدادادي"رزق 
 غيبي مادي خداوند رزق خدادادي محض، مثل: امدادهاي -١

  رسد. يمطايايي كه از ديگران به انسان : ارث، هدايا و عمحض، مثلرزق خدادادي غير -٢

  رزق خدادادي غيرمحض نيز به دو طريق قابل تصور است:

  

  . بدون محاسبه و حساب كتاب قبلي: ١
 گ، زلزلهثل جنشود در حوادثي ممثل اينكه گاهي فردي بطور اتفاقي تنها وارث يكي از خويشان خود مي

ه يا درزاداند و بران رفتهكلا در چنين حوادثي از بي ايياين اتفاق افتاده است كه خانواده، و. . .و تصادفات 

ين صي يا امه وخواستشود يا اينكه فردي نانها ميآنها يا فردي از آهمه  هايعموزاده ناگهان وارث دارائي

  گردد.ز اين طريق منافعي برايش حاصل مياگيرد و فرد ديگري قرار مي

   

  

  

                                                
1- All kinds of trade and business 

  ٣و  ٢آيات ، سوره طلاق - ٢

  وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ يَجْعَلْ لَهُ مخَْرَجاًمَنْ يَتَّقِ اللّهَ  
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  ١٧٧ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
  . با محاسبه و حساب كتاب قبلي:٢

 ، يا اخذن شدهمثل دريافت ارث از بستگان سببي يا نسبي شخص، دريافت و جوائز معلوم و از پيش تعيي

  وجوهات شرعيه از مبادي معلوم

  

  ) رزق مطلوبب
رويد به بالش ننكنيد و دنرا طلب كرد و بدست اورد. تا تلاش  يعني رزقي كه بايد دنبال آن رفت و آن

  يد. آچنگ نمي

   ايي هم ندارند.كساني كه تلاش ندارند از آن بهرههركس تلاش كند آن را بدست اورد و 

 ايد، سهمري نمآيد، طبيعي است هركس كار و تلاش بيشتبه آساني و به راحتي به دست نمي اين نوع رزق

و دست  نشستن خواهد برد، بايد كار كرد و تلاش نمود و سختي كشيد و رفت دنبالش، بابيشتري از آن 

  آيد. يزي از آن رزق به سراغ انسان نميروي دست انداختن چ

  يابد. رزق و روزي حلال اهميت خاصيّ مي اينجاست كه كار و تلاش براي تحصيل و بدست آوردن

از سمينه زهاي اقتصادي و است كه منشأ همه فعاليت ق و روزيتحصيل و به دست آوردن همين نوع رز

  تمامي صنايع و مشاغل و در نتيجه رونق و پيشرفت جامعه خواهد بود. 

 ع تجارت،كند. در واققسم از رزق معنا و مفهوم پيدا ميتجارت و بازرگاني، نيز در راستاي كسب همين 

  "رزق مطلوب"و كوششي است براي به دست آوردن همان تلاش 

  

  ٤٧٩حكمت 
 تحَمِل همَِّ سَنتَِكَ تِهِ أتاكَ، فلان لَم تأ، فاِ : رِزقُّ تطَلُبه، و رِزق يطَلُبكَُيَا بنَ آدَمَ، ألرِّزقُ رِزقان :قال علي (ع)

كُلَّ غدٍ تيكَ فِي  تعالي سَيُؤاِنَّ االلهفركَِ علي هَمّ يَومِكَ، كفاك كُلُّ يومٍ علي ما فيهِ، فاِن تَكُنَ السُّنَهُ منِ عُمُ

قكَ اِلي رزِقِك كَ و لنَ يَسبِلَما ليسَ مّ فيجديدٍ ما قَسَمَ لكَ و اِن لَم تكُنِ السَّنَهُ مَن عمُُرِكَ فما تَضنَعُ باِلهَ 

  طالبَ، و لَن يَغلِبَكَ عَليَهِ غالبُ و لَن يُبطِي ءَ عَنكَ ما قَدقدََّرَ لكَ 

  گونه است: ! روزي دورزند آدماي ف

 سراغ تو روي بهنبه دنبال آن  جستجوي آن هستي و ديگري آنكه تو را مي جويد. كه اگريكي آنكه تو در 

ر روز همشكلات  گي به! بنابراين رسيدبر فكر و اندوه امروز اضافه مكن آيد. فكر و اندوه سال آينده رامي

دهد و اگر يم ازهداوند هر روز تازه، روزي تبراي آن روز كافي است. اگر سال آينده جزء عمرت باشد، خ

وزي تو رو به تاز عمرت نيست، چرا غم و اندوه چيزي بخوري كه مربوط به تو نيست، بدان كسي پيش از 

  !كرد خواهدنقدور شده، هرگز تأخير رسد و آن از دست تو بيرون نتواند آورد و آنچه براي تو منمي
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٧٨

 
  شرائط و آداب تجارت

  ١تجارت و آگاهي از احكام ٢-١
  : مَنِ اتَّجَرَ بغيَرِ فِقهٍ فَقدَ ارتَطمََ فيِ الرِّباقال علي (ع)

  آن كس كه بدون آگاهي از احكام، به تجارت بپردازد در ربا غوطه ور خواهد شد. 

گيري  و فرا يك دانش است كه اصول و مباني خود را دارد و آگاهي "تجارت و بازرگاني"بدون ترديد 

  ضروري است. اين اصول بر هر تاجر و بازرگاني لازم و 

هارت را مايد آن بنگاه كنيم، باز هم  "حرفه و مهارت"بعنوان يك  "تجارت و بازرگاني"و اگر چناچه به 

  ياد گرفت، كسب هر مهارتي نيز اصول و چهار چوبي دارد، مهارت آموختني است. 

توّلي م "ترفقه تجا"ضوابط، مقررات و احكامي دارد،  از نظر شرع، يك فعاليت اقتصادي كه "تجارت"

  همان مقررات و احكام شرعي تجارت است. 

 
  ٢تجارت و ياد خدا ٢-٢

  ٢٢٢/٦خطبه 
 ٣وَ إنَِّ لِلذِّكْرِ لَأَهْلًا أخََذُوهُ مِنَ الدُّنْيَا بَدلًَا فَلمَْ تَشْغلَْهمُْ تجَِارةٌَ وَ لَا بيَْعٌ عَنه. . . 

 اد ودتجارت و  اند، لذا هيچدنيا برگزيده ا به جاي زرق و برقهمانا ذكر و ياد خدا اَهلي دارد كه آن ر

  دارد)اد خدا باز نداشته است. (باز نميستدي آنها را از ي

به ذات  ن راكه آ كارهاي انسان هرچه باشد، فاني و ناپايدار است، محدود و كوچك است. اما هنگامي

  شود. مند ميگردد و از عظمت و بزرگي بهرهانتها ميدهد، پايدار و بياحديت پيوند مي

ر عظمت نوس پنيروي انسان، هر چه باشد ضعيف و كوچك است، اما هنگامي كه اين قطره ناچيز به اقيا

  در كارها.  "ياد خدا"كند و اين است رمز و راز رت الهي، ضميمه شود عظمت پيدا ميقد

، از صادي خودهاي اقتاي موفقيّت هرچه بيشتر در فعاليتو اينجاست كه تاجران و بازرگانان، بهتر است بر

  خدا غافل نباشند. ياد

  

  

  

   

  
                                                

1- Trade and know ledge of the rules  
   Trade and remembrance of Allah:تجارت و ياد خدا - ٢
   . .. الصَّلَاةِ رِ اللَّهِ وَإقَِامِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْ : اشاره به آيه - ٣

  وأَمُرأهلَكَ بِالصلاه وَاصطَبِر عَلَيهَا 

   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                             4 / 18

http://jlawst.ir/article-1-930-fa.html


  ١٧٩ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
  ١تجارت و خشنودي و رضايت خدا ٢-٣

  ٤٢٩حكمت 
 فَأنَْفَقَهُ اعَةِ اللَّهِ، فَوَرثَِهُ رجَُلٌفيِ غيَْرِ طَ  مَالاًكَسَبَ إنَِّ أَعْظمََ الْحَسرَاَتِ يَوْمَ القِْيَامَةِ، حسَْرةَُ رَجُلٍ: قال علي (ع)

  رَ.  النَّا بِهِفِي طَاعَةِ اللَّهِ سبُْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ الجَْنَّةَ، وَ دخََلَ الْأَوَّلُ

را  و آن امت حسرت شخصي است كه ثروتى را از راه حرام به دست آوردهبزرگترين حسرت ها در قي 

، و اخل بهشترا د براي كسي به ارث گذاشته كه در راه خدا انفاق كرده است و خدا به خاطر اين مال، او

  شخص اوّل را بخاطر همان وارد جهنم گردانيده است. 

هاي او يّتمهمترين شاخصه حركات و فعال "رضايت و خشنودي خداوند"براي يك انسان مؤمن و معتقد 

  سازد. ي خود را در همين جاده استوار ميهاو قدمبوده، 

، وش استريد و فرتد و خماند و انسان بطور مداوم و پيوسته در حال داد و سدنيا، شبيه بازار مياز آنجا كه 

ازرگان بدهد، تاجر و از دست ميفروشد و آنرا آورد، و چيزهايي را ميخرد و به دست ميچيزهايي را مي

د را اقتصادي خو هايهت خشنودي و كسب رضايت او فعاليتمعتقد در هر دو حالت به ياد خدا و در ج

  دهد. انجام مي

مله خود معا خداي انسان چه بخواهد و چه نخواهد، در اين دنيا زندگي كاسبانه دارد، پس چه بهتر كه با

   كند و او را طرف معامله خود قرار دهد و رضايتمندي او را مدار و ملاك قرار بماند.

دون بجهت و  يرا ب و براستي چه اندوه و حسرتي بزرگتر از اين كه، انسان سرمايه هاي مادي و معنوي خود

دت و سعا اسباب مند و منتفع گردند وست بدهد و فقط ديگران از ان بهرههيچگونه دست آوردي از د

  ؟!رستگاري آنها شود

بدست  لذا هم كسب و"اي براي رسيدن به كمال و سعادت و ثروت، وسيله است نه هدف. وسيلهمال 

   "وند.ندي از آن براي خوشنودي خدامم خدا باشد و هم استفاده و بهرهآوردن آن با ياد و نا

 
  ٢تجارت و آزمايش الهي ٢-٤

، وَ يَأْمَنوُنَ همِْ وَ يَتَمَنَّونَْ رَحْمَتَهُمْ عَلَى رَبِّ دِينِهِ بِ ونَ إنَِّ الْقوَْمَ سَيُفْتَنوُنَ بِأَمْوَالِهِمْ، وَ يَمُنُّ: و قال (ص) يا علي (ع)

، وَ السُّحتَْ بِالْهدَِيَّةِ وَ بِالنَّبِيذِ حِلُّونَ الْخمَْرَهِيَة، فيَسَْتَ السَّاوَاءِسطَْوَتَهُ، وَ يَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذبَِة، وَ الْأَهْ

  الرِّباَ بِالْبَيعِْ. 

  كَ ؟قُلتُْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبِأيَِّ الْمَناَزِلِ أُنزِْلُهمُْ عِنْدَ ذلَِ 

  بِمَنْزلَِةِ ردَِّةٍ. أَمْ بمَِنْزِلَةِ فِتْنةَ ؟أَ 

   ٣ .فقََالَ : بِمنَْزِلَةِ فِتْنَة 

                                                
1- Trade and pleasing to God 
2- Trade and divine test 

  ١٥٦خطبه  - ٣
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨٠

 
دا قرار ختي بر بودن را منّ گردند و ديندارم پس از من با ثروتشان آزمايش ميعلي، مرد: يا فرمودند

ا با او ررام حبينند، د را در امان ميدهند. و با اين حال انتظار رحمتش دارند. و از قدرت و خشمش خومي

ا و رب "ديهه"ام رشوه را بن "نبيند"هاي غفلت را حلال مي شمارند. شراب را بنام شبهات دروغين، و هوس

منزله ؟ آيا بماي قرار دهي!! كار آنها را در چه مرتبهامبر: اي پيدانند. گفتمحلال مي "تجارت"اسم را به 

  ش بدان. مايآز و؟ فرمود: در مرحله فتنه و يا مرحله فتنه و آزمايش بدانيمارتداد و بازگشت از دين 

ا، هناين آزمو آزمايد. يكي ازرا مي مختلف بندگان خود اسباب آزمون الهي فراوان است. خداوند به انحاء

  هايي دارد : گيرد. آزمون مالي نيز گونهبوسيله مال و دارايي انجام مي

ت و ثرو مال "افزايش مال و فزوني"يعني فقر و نداري و گاهي بطريق  "كاهش مال"گاهي از طريق 

 "الماعطا  دادن و"و گاهي هم به  "گرفتن و ستاندن"بعبارت ديگر: خداوند گاهي به  گيرد،صورت مي

  دهد. فردي را مورد آزمون قرار مي

ه لو تجارت وسي ارند،معمولا تاجران و بازرگانان، بدليل دارايي و ثروتي كه دارند در معرض آزمون قرار د

رت، به شتافته و به اسم تجا "حرام تجارت"ثروتمندان به سوي اجران و آزمون آنهاست. برخي ت

  اند. ربا و لهو و لعب پرداختهخواري، رشوه

 
  ١تجارت و تلاش معقولانه ٢-٥

  ٣٩٣حكمت 
  . فيِ الطَّلبَِلْ فَأَجْمِلْ تَ لَمْ تَفْعَ نْ أنَْكَ فَإِ خذُْ مِنَ الدُّنيَْا ماَ أَتاَكَ، وَتَولََّ عَمَّا تَولََّى عَنْ : قال علي (ع)

كني نين نميچاگر  ه بدنبالش مشتاب، ورسد و آنچه از تو رو گردانددنيا همان قدر بگير كه به تو مي از

  لااقل تلاش معقولانه و مشروع كن. 

شرع،  ونار وحي كل در خداوند به انسان عقل داد، تا كارهاي خود را بر محور آن و عاقلانه انجام دهند. عق

وده. در بارها كراستي و درستي كارهاست. عقل و شرع هر كدام دليل مستقلي براي سنجش  ميزان و شاقول

ن يزحال اگر موا تجارت و بازرگاني، علاوه بر رعايت موازين شرعي، بايد موازين عقلي نيز لحاظ نمود.

بايد  لااقل ددظ نگرشرعي و عقلي هر دو مراعات شود كه چه بهتر!! اما اگر به هر دليلي، احكام شرعي لحا

كار و  وجارت تعاقلانه اجتناب نمود، هاي غيرنظر قرار داد. و از تلاشاصول و معيارهاي عقلي را مد

، لازمه براينپذير نيست و محاسبه (حساب و كتاب) يك كار عقلي است. بناكاسبي، بدون محاسبه امكان

  كار تجارت، عاقل بودن و عاقلانه تلاش كردن است. 

  

  

  

 
                                                

1- Trade reasonable efforts 
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  ١٨١ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
  و عمل صالحتجارت  ٦-٢

  ١١٣حكمت 
    . . . وَ لَا تِجَارةََ كَالْعمََلِ الصاَّلحِِ :قال علي (ع)

  هيچ تجارتي همچون عمل صالح نيست. 

عضي بروشنده، عضي فهاي ديني، دنيا شبيه بازار است، در اين بازار كالاهايي عرضه شود، ببر اساس آموزه

  اي سود مي برند، عده اي ديگر زيان مي بينند. خريدارند، عده

بينند، ان ميكه زيشود، و آنهاييوان، و برخي سود اندك عائدشان ميبرند، برخي سود فراآنهاييكه سود مي

  بعضي ضرر و زيان اندك و بعضي ضرر و زيان فراوان. 

   وند است.اي با خدامعامله ترين و پرسودترين معامله،و به "عمل صالح"بهترين و با ارزشترين كالاها 

ود را يشترين سد و ببازرگان مؤمن و معتقد، تلاش مي كند در اين بازار آشفته بهترين كالا را عرضه نماي

  ببرد و با بهترين خريدار معامله نمايد. 

 
  ١تجارت و ورع و پرهيزكاري ٢-٧

مُتَنَزِّهوُنَ فِي عُونَ فِي مَكَاسِبِهِمْ، وَ الَْالَْمُتَوَرِّ  أَينَْوَكُمْ وَ سُمَحَاؤُ  أَيْنَ أخَْيَارُكُمْ وَ صُلَحَاؤُكُمْ ! وَ أَيْنَ أَحْراَرُكُمْ،

    مَذَاهِبِهمِْ

و  ر كسبد؟ كجا هستند كساني كه ان، آزاد مردان و سخاوتمندان شماكجا هستند خوبان شما، صالح

  ؟!جستندميها دوري روش) خود از بديكارشان با ورع بودند، و در مذهب (راه و 

انسان، به مثابه و مانند مسافري مي ماند كه سفري طولاني و سخت در پيش دارد و بايد منازلي را پشت سر 

  ٢است. "تقوي و پرهيزگاري"بگذارد. در اين سفر نياز به زاد و توشه دارد، بهترين توشه 

منزل از  در اين ودخهاي همنوعان يبنابراين تجّار و بازرگانان، همانگونه كه كارشان تهيّه آذوقه و نيازمند

انا ان كه همديگر باشد بايد تلاش كنند بهترين زاد و توشه را هم براي خود و هم برايمنازل پيش رو مي

  زينند. وري گتقوي است همراه سازند، و از چيزهايي كه اصلاً شايستگي زاد و توشه بودن ندارند، د

  

  ٣گيريتجارت و آسان ٢-٨
  ٤پرهيز از احتكارتجارت و  ٢-٩

اعِ، فمََنْ قَارفََ حُكْرَةً بَعْدَ ولَْيكَُنِ الْبَيعُْ بَيْعاً سَمحْاً: بمَِوَازِينِ عَدْل، وَأَسْعَار لاَ تُجْحفُِ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائعِِ واَلْمُبتَْ

  ١نَهْيكَِ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إسِْراَف. 

                                                
  :Trade and piety: Trade and piety تجارت و ورع و پارسايي: - ١

  واِن خيرالذاد التقوي - ٢

  Trade and leniency گيري:تجارت و آسان  - ٣

 Trade and avoid speculation تجارت و پرهيز از احتكار: - ٤
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨٢

 
نه به  ون رساند ه زياهايي كه نه به فروشندصورت گيرد، با موازين عدل و نرخ ملات با شرائط آسانبايد معا

ات در مجاز و! كن ين كاري دست بزند، او را كيفرخريدار! و هر گاه كسي پس از نهي تو از احتكار به چن

  او بكوش، ولي اين مجازات نبايد پيش از حد باشد. 

د و بدان ، آداب و شرائطي دارد، تاجر خوب، تاجري است كه آداب تجارت را خوب"تجارت و كاسبي"

رديده. گط اشاره شرائ شرائط و ساز وكارهاي آنرا فرا گيرد و رعايت نمايد كه در اين مقاله به برخي از آن

ردن گيري ك، سختگيري و رعايت حال مشتريان يكي از اصول تجارت و كاسبي استرفق، مدارا و آسان

اسب مي ر و كشود و در نتيجه به ورشكستگي تاجپراكندگي و فاصله گرفتن آنها مي با مشتريان، باعث

 "احتكار"ت ه اسطور كه تجارت، شرائط و ساز و كار خودش را دارد، با آسيب هايي نيز مواج شود. همين

  باشد. ها مييكي از آن آسيب

 
  ٢تجارت و توجه به آخرت ٢-١٠

طْلبُُ الدُّنْيَا بِعَملَِ الْآخِرةَِ وَ وَ لَبِئْسَ الْمتَجَْرُ أنَْ تَرىَ الدُّنيَْا لِنَفْسِكَ ثَمَناً، وَ مِمَّا لكََ عِندَْ اللَّهِ عوِضَاً ! وَ منِْهُمْ منَْ يَ

  ٣. .لَا يَطْلُبُ الْآخِرةََ بِعمََلِ الدُّنْياَ. 

رت، ار در آخروردگپويشتن ببيند، و به جاي نعمتها و رضايت تجارتي است كه انسان، دنيا را بهاي خچه بد

  زندگي اين جهان را برگزيند. 

زندگي  وشود. بلكه حيات گي انسان در همين دنيا خلاصه نميدنيا، محل گذار و عبور است و همه زند

گذرا  وحدود مدنيوي مقدمه و بستري است براي حيات اخُروي، و مرگ پلي است براي انتقال از زندگي 

  به يك زندگي نامحدود و پايدار. 

  لوي:ول موماهئيت و چيستي مرگ، شكفتن و پايندگي است، باطن مرگ، زندگي و جاودانگي است، به ق

  ظاهرش ابتر، نهان پايندگي                                  است ظاهرش مردن، به باطن زندگي

  در جهان، او را زنو بشكفتن است                                    از رَحِم زادن، جنين را رفتن است

 دنياست، ز اينحال كه اينگونه است: زندگي دنيوي، همه بهاي انسان نيست، بهاي انسان خيلي فراتر ا

  :بنابراين

دن باقي بو ونيا، ديك كاسب و تاجر، علاوه بر تلاش و فعاليت دنيوي خود، بايد توجه به گذرا بودن اين 

  آخرت داشته باشد، و از ياد آخرت غافل نباشد. 

  

  

  

                                                                                                               
  ٩٩- ٥٣/١٠٠نهج البلاغه نامه  - ١

٢ According to the trade and the hereafter 

  ٣٢/٤خطبه  - ٣
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  ١٨٣ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
  ١تجارت و تلاش مفيد و سودمند ٢-١١

  ٤٣٠حكمت 
 المَْقاَدِيرُ بِ مَالِهِ، وَ لَمْ تسَُاعدِْهُدَنَهُ فِي طَلَلَقَ بَ  أَخْإِنَّ أَخْسرََ النَّاسِ صَفْقَةً، وَ أخَْيبََهُمْ سعَْياً، رجَُلٌ :قال علي (ع)

  عتَِهِ. ةِ بِتَبِ آخِرَعَلَى إِرَادتَِهِ، فخََرَجَ منَِ الدُّنْياَ بِحَسْرتَِهِ، وَ قدَِمَ علََى الْ 

در راه  تن رادر معاملات و نااميدترين آن ها در تلاش و سعى، كسى است كه خويش مندترين مردمزيان

نيا ند، از داكرده بدست آوردن مال فرسوده كرده ولى مقدرات، او را براى رسيدن به خواسته هايش يارى ن

  با حسرت آن بيرون رفته و در آخرت با گناه آن گام نهاده است. 

ودش خه خاص كند هر كاري بايد، نتيجرا خسته و ملول مي و جسم انساننتيجه، روح حاصل و بيكار بي

  داشته باشد. 

  كند. و خسران است و آدمي را فرسوده ميثمر، واقعاً زيانبار نتيجه و بيكار بي

  دهند معمولاً آثاري در پي دارد:لاش و كوششي كه انسانها انجام ميت

 سازد. پويا و آماده ميقواي آدمي را فعّال، ــ 

 شود. مند ميمادي آن بهرهاز منافع ــ 

 كند. د به زندگي و ادامه حيات پيدا مياميــ 

 گردد. ثواب و پاداش اُخروي برخوردار مياز ــ 

ه و حليل دادرا ت مند نگردد، نه تنها قواي خودحال اگر يك تاجر و بازرگان، از منافع مادي كارش بهره

تيجه، نند و در بهره بمادهد، و شايد كه از ثواب اُخروي هم بيرا از دست مي اميد به زندگيفرسوده نموده، 

  زيانبار خواهد بود. 

 
  جارت و نظارت حكومتت ١٢-٢

 وكلُُّ قدَ سَمَّي االلهُ لَهُ سَهمَهُ. . . 

 ٢مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، واَلْمُتَرَفِّقِ بِبدَنَِهِ ثمَُّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَويِ الصِّناَعَاتِ، وَأوَصِْ بِهمِْ خَيْراً المُْقيِمِ 

هم ص) اين س(يامبر خدا يا سنت پ ها خداوند سهمي را مقرر داشته و در كتابو براي هر كدام از اين گروه

 را مشخص و معين ساخته است. 

اين  ا. (و دررش نمو نيكي سفا! و آنها را به خير رگانان) و صاحبان صنايع توصيه كنسپس به تجار و (باز

ه سيّار و كآنهايي  اند) و(و داراي مركز ثابت و تجارتخانه توصيه بين) بازرگاناني كه در شهر و يا ده هستند

 ذار. وت مگپردازند، تفايروي جسماني خويش به كار صنعت ميدر گردشند، و نيز صنعتگراني كه با ن

  

                                                
  trade and tried helpful :تجارت و تلاش مفيد و سودمند - ١
  ٩٥و  ٥٣/٤٣نامه  - ٢
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٨٤

 
  حكومت وظائفي دارد از جمله:

 آوردن شرائط كار و كاسبي، تجارت و صنعت در جامعهفراهم ــ 

 تشويق، ترغيب و توجه مردم به تجارت و صنعتگران و كارو كاسبيــ 

 برقراري امنيت تاجران، بازرگانان، كاسبان و صنعتگرانــ 

 نظارت بر عملكرد آنان (نه دخالت)ــ 

نظارت  ارش ون صنايع، توجيه، سفطبق فرمايش امام (ع) كار حاكم و حكومت، نسبت به تجّار و صاحبا

 از و كارسئط و است نه دخالت، كار تجارت و صنعت را بايد نوعاً خود مردم انجام دهند، و حكومت شرا

  آنها را فراهم سازد و بر كارشان نظارت داشته باشد. 

  اند:زرگانان و صاحبان صنايع چند دستهاز طرفي با

 ستند. تجارتخانه ه وبازرگانان و تجّار بزرگي كه داراي مراكزي ثابت و به اصطلاح داراي دفتر  -١

 ستند. هبازرگانان و تجّار كوچكتر و مياني كه داراي مراكز تجاري كوچك اما ثابت  -٢

 بازرگانان سيّار و در گردش كه به اصطلاح دوره گردي مي كنند.  -٣

هاي بزرگ و كارخانهكنند، مثل هاي مكانيكي كار ميبزرگ كه با دستگاهصنعتگران و صاحبان صنايع  -٤

 ها و. . . پالايشگاه

هاي اهباشند، مثل كارگمي ا نيروي جسماني خود، مسئول كارصنعتگران و صاحبان صنايع كوچك كه ب -٥

 كوچك نجاري، آهنگري و. . 

 ود. يعنياهد بها و صاحبان صنايع متفاوت خوارت و بازرسي حكومت از تجارتخانهطبيعي است كه كار نظ

ه شرائط كند. و با توجه ببه نسبت كار تجارت و صنعت فرق ميميزان و درجه نظارت، بازرسي و كنترل 

  كند. رت و كنترل خاص خود را اقتصاء ميخاص نوع تجارت و صنعت، نظا

 
  ١رويتجارت و ميانه ٢-١٣

  ١٤٠حكمت 
  اقتَصَدَ : ما عالَ، مَنِ قال علي (ع)

  كسي كه در خرج كردن ميانه روي نمايد، هرگز نيازمند نخواهد شد. 

فريط فراط و تايرا زز نمود. افراط و تفريط در هر كاري مذموم و ناپسند است و بايد از ان اجتناب و پرهي

  ي جز ضرر و زيان و هدر دادن سرمايه ندارد. ثمره

تدال رويه اع ومايد دوري ن دام از دو مقوله افراط و تفريطيك تاجر و بازرگان، بايد به طور جدي از هر ك

  و ميانه روي در كار خود پيشه خود سازد. 

                                                
  : Trade and moderationاعتدال، ميانه روي - ١
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ايد، يداري نمو خر : بيش از حد توانش كالايي را تهيهو بازرگاني به اين است كه مثلاً افراط در تجارت

  گير و بداخلاق باشد. اندازه سختفروشي و احتكار كند، در كارش بي گران

 اندازه مماشاتخيالي كند، بيكار تجارت بي: در اني و تجارت در اين است كه مثلاًو تفريط در بازرگ

  نمايد، در توليد و يا خريد و فروش سهل انگار و كوتاهي كند. . . 

 
  ١تجارت و ثواب عبادت ٢-١٤

  لحرام. . . أَ : و فَرضََ عَلَيكُم حَجِّ بَيتهِِ قال علي (ع)

  مَتْجَر عِبادتِهِ رباحَ فييحُرِزُونَ الأَ

  حج بيت الحرام را بر شما واجب كرده است. . . 

هاي كه سود ني حج يك عبادت تجاري استبدست آورند (يع» تجارتخانه عبادت«سودهاي فراوان در اين 

  شود)فراواني عائد حاجي مي

ون عبادت كان» حج«معناست كه ياد شده، اين بدان » تجارتخانه عبادت«لب اينكه از فريضه حج به عنوان جا

ه ج نگاحاي بس عظيم است كه مشتري و خريدار اصلي آن خداوند تعالي است. خداوند به و سرمايه

  كنندگان با خداست. اي و اجتماع بزرگ معاملهاي دارد زيرا كنگرهويژه

يز نه تجارت شده، ب معنوي -همانگونه كه به حج بعنوان تجارت با خدا ديده شده، يعني به حج نگاه تجاري

وه اسبان علان و كرود بسياري از تاجرات ديده شده است. و انتظار مينگاه عبادي شده و بعنوان يك عباد

  بر كسب منافع مادي، به ثواب و پاداش اُخروي كارشان نيز توجه داشته باشند. 

 
  ٢تجارت و خودسازي ٢-١٥

  لدنيا دادُ صِدْقٍ لِمُنْ صَدَقَها. . . أ: اِنَّ قال علي (ع)

  و مَتْجَرُ اَوْلياءِ االله. . . 

  . . . تار كند)تي رفهمانا اين دنيا جايگاه صدق و راستي است براي آنكس كه آنرا تصديق كند (با آن براس

  و تجارتخانه اولياء االله است. 

  فرمايد:هست، رويكرد قرآن هم به دنيا دوگونه است، در يكجا مي گونه بوده ونگاه به دنيا دو

  ٣اِنما الحياهُ الدنيا لعَِبٌ و لهوٌ

  همانا زندگي دنيا بازيچه و سرگرمي است. 

  ٤وَمَا هذَِهِ الْحيََاةُ الدُّنْيَا إلَِّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

  زندگي اين دنيا چيزي جز لهو و لعب نيست. 

                                                
1- Trade and reward of worship 
2- Business and foppery  

  ٢٠حديد  - ٣

  ٦٤عنكبوت  - ٤
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  ١الحْيََاةُ الدُّنْيَا. . .فلََا تَغُرَّنَّكُمُ  

  زندگى دنيا شما را فريب ندهد.  

  فرمايد:و در جايي ديگر مي

  ٢إنَِّماَ مَثَلُ الْحيََاةِ الدُّنْيَا كَماَءٍ أَنْزلَْنَاهُ منَِ السَّمَاءِ. . . 

  همانا دنيا همانند باراني است كه از آسمان نازل كرديم. . .  

  است و منشا آثار و بركاتي است. يعني همانند باران، رحمت الهي 

  ٣ولََا تنَسَ نَصِيبكََ مِنَ الدُّنْياَ. . . 

  هرگز نصيب و سهم خود را از دنيا فراموش نكن. . .  

هي حق كوتا ي، وست آوريعني بايد تلاش كنيد و سهمي كه خداوند در اين دنيا براي شما مقرر نموده، بد

  !كردن نداري

  همين دو نگاه و رويكرد در روايات اسلامي به وفور ديده مي شود. 

اي سيلهوردبان و را ن ند و اين دنيادايليكن در مقام مقايسه بين دنيا و آخرت، آخرت را برتر و ماندگار م

 به ل و رسيدنها در آن، وصواين هدف از زندگي دنيوي و فعاليتندارد. بنابرپبراي رسيدن به آن جهان مي

دت ه سعاباري است كه انسان را سعادت و رستگاري جاودانه آخرت است. خودسازي همان محور و معي

ا ره انسان است ك هاي اقتصادي، تجارت و بازرگاني اينجمله فعاليت ها، ازارزش تمامي فعاليترساند. مي

  به خودسازي و در نهايت به سعادت اُخروي برساند. 

  

  ٤تجارت و بردن سود ٢-١٦
  يا همّام) _(متقيّن  ١٩٣خطبه 

  . ..سَّرَهَا لَهُمْ ربَُّهُمْيَوِيلَة، تِجَارةٌَ مُرْبِحَةٌ، هُمْ رَاحَةً طَعقَْبَتْةً أَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَ أنَْفسُُهُمْ عَفيِفَةٌ، صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَ

ان ين جهاهايشان خفيف (سبك و اندك) ارواحشان عفيف و پاك است، براي مدتي كوتاه در نيازمندي

  صبر و استقامت ورزيده و راحتي بس طولاني بدست آوردند. . . 

  تجارتي است پر سود، كه پروردگارشان برايشان فراهم ساخته. . . 

ت، امر عاملاارف و مشروع در ماصلا تجارت و بازرگاني براي كسب در آمد و سود بردن است. سود متع

  ضروري و پسنديده است. 

شرع مقدس، كسب سود در معاملات و فعاليت هاي اقتصادي را به رسميت شناخته، و از كاسبان و تاجران 

مي خواهد كه در معاملات خود رعايت انصاف را داشته باشند، و اجناس خود را گران نفروشند، اما در 

                                                
  ٣٣لقمان  - ٥

  ٢٤يونس  - ١

  ٧٧قصص  - ٢

  Lucrative trade :دسوتجارت پر - ٣
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  ١٨٧ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
سود، همانا ضرر و زيان خواهد مند شوند، چرا كه تجارت بيسود تجارت بهره بايد از منافع و عين حال،

  بود. 

 
  ١فروشي)ت و احسان و بخشش (پرهيز از گرانتجار ٢-١٧

وَ لا "انَهُ بذَِلكَِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَ لَمْ يُؤْمرَْ  يْهِ وَي يَدَ يأَتِْي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ، يَعضَُّ الْمُوسرُِ فِيهِ عَلَى مَا فِ 

سُولُ اللَّهِ (صلى االله طَرُّونَ، وَ قدَْ نَهَى رَ مُضْ يبَُايِعُ الْيَارُ وَلْأَخْ؛ تَنْهدَُ فيِهِ الْأشَْراَرُ وَ تسُْتَذَلُّ ا"تَنسَْواُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 

  عليه وآله وسلم) عَنْ بَيْعِ المُْضطَْرِّينَ. 

چنين  لي كهفشارند. در حازماني در پيش است سخت، كه ثروتمندان بر آنچه در دست دارند دندان مي

  دستوري به آنها داده شده است. 

  :فرمايدخداوند سبحان مي

  احسان و بخشش بين خود را فراموش نكنيد. 

وي اضطرار رد را از تي خوكنند، و مردم بينوا هسدر آن زمان اشرار و بدان را بلند مرتبه، و نيكانرا خوار مي

ده اي نهي كرعاملهلي كه پيامبر (ص) از چنين مخرند در حافروشند. و متمكنان از آنها ميميبه قيمت كم 

  است. 

و اهل  كوكاركارهاي تجارت و كسب و كار، احسان و نيكي با مردم است. تاجر، بايد نيو يكي از ساز

  بخشش باشد و از گرانفروشي و كم فروشي بشدت پرهيز نمايد. 

يكي و ردم به نم. با گير، لجوج و يك دنده نباشد، كم بگيرد اما بيشتر بدهددر معاملات خود با مردم، سخت

  مدارا رفتار نمايد. 

 دن تجارتدا كرزيرا، احسان و نيكي كردن به مردم، سبب جذب و جلب مشتري بيشتر و در نتيجه رونق پي

  و كاسبي مي شود. 

  

  ها و خصوصيات تاجران: ويژگي٣فصل 
  هاتجّار و ضرورت وجود آن ١-٣
  ٤١/  ٥٣نامه 

وَ اَهْلُ  ض :. . . . وَ مِنْها التُّجّارُضِها عَنْ بَعْ ى بِبعَْ  غِنلاوَ اعْلَمْ اَنَّ الرَّعِيَّهَ طَبقَاتٌ لايَصلُْحُ بَعْضُها اِلاّ ببَِعضْ، وَ 

  الصِّناعاتِ. . . 

سيله وم جز به اند، كه هر كدات و گروه هاي مختلفي تشكيل يافتهاي مالك ! همانا بدان كه مردم از طبقا

  نياز نيستند. شوند و هيچكدام از ديگري بينمي ديگري اصلاح و تكميل

  .. .  :ها عبارتند ازاين گروه

                                                
  Overcharging :گران فروشي - ١
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  هستند. ١از جمله آنان، تجار (بازرگانان) و صنعتگران 

نها آك از يواضح است كه در يك جامعه، طبقات و اقشار مختلفي از مردم وجود دارند، كه وجود هر 

  كند. ت از وجود اقشار و صنوف ديگر نميو كفاي لازم و ضروري است

عه، ر جامهتاجران و صنعتگران، وجودشان در جامعه ضروري و حياتي است. پيشرفت و رونق اقتصادي 

  منوط به وجود و فعاليت صاحب صنعت و تجارت است. 

   سازند.ي ساير طبقات و صنوف را فراهم ميهاي اقتصادي، بستر رشد و شكوفاياقتصاد و فعاليت

  

  ب و آسايش و آرامشتجّار، اسبا ٢-٣
كَ وَ ى بَرِّكَ وَ بحَْرِكَ، وَ سهَْلِ فالْمَطارِحِ،  اعِدِ وَلْمَبفَانَِّهمُْ مَوادُّ الْمَنافِعِ، وَ اَسبْابُ المَْرافقِِ، وَ جُلابُّها منَِ ا

  . . . يْهانَ عَلَجَبَلكَِ، وَ حَيثُْ لايَلْتَئِمُ النّاسُ لِموَاضِعِها، وَ لايَجْتَرئُِو

روند، آنها چرا كه آنها (يعني تجّار و صنعتگران) منابع اصلي منافع و اسباب آسايش جامعه به شمار مي

هاي هموار و ناهموار، ها و درياها، و سرزمينها و كوهستانهاي دور دست، از پرتگاههستند كه از سرزمين

كاري ندارند، و جرات رفتن به آن عموم مردم با آن سرواز مناطقي كه آورند، مواد مورد نياز را گرد مي

  ٢كنند.سامان را نمي

  

  تيتجّار، عامل صلح و دوس ٣-٣
  ٩٧/  ٥٣نامه 

  تكَِ وَ فى حَواشى بلاِدِكَ هُمْ بحَِضْرَ اُمُورَقَّدْفَانَِّهمُْ سِلْمٌ لاتُخافُ بائِقتَُهُ، وَ صُلْحٌ لاتُخْشى غائِلتَُهُ. وَ تَفَ

باش) كه از بازرگانان (پيشه وران) و صنعتگران مردمي سالمند و از نيرنگ و شورش آنها بيمي (توجه داشته 

و آرامش طلبند، اما بايد از وضع آنان (چه آنها كه در مركز فرمانداري تو  ٣نيست، آنها صلح دوست

  كنند و چه آنها كه در گوشه و كنار هستند) جستجو و بازرسي كن. زندگي مي

  

  اهل نيكوكار بودن تجّار و ٤-٣
   ٢٥٨حكمت 

  إذاَ أَمْلَقْتُمْ، فتََاجِرُوا آللّهَ بِالصَّدَقَةِ

  آن گاه كه فقير و نيازمند شديد، با خداوند بوسيله صدقه تجارت كنيد. 

                                                
1- Merchants and industrialists 
2- Mechants comfort and peace 
3- Businessman peace and friendship 
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رايي و رع دافماهيت كار تجارت و بازرگاني، نيكوكار بودن است، چرا كه نيكوكاري و بذل و بخشش،  

ارد، چه اط نددر بسي كه داراست مي تواند احسان كند و ببخشد. فردي كه چيزي توانگري است، يعني كس

  ؟! از شخص فقير و ندار، انتظار بخششي هم نيست. چيزي را ببخشد

كه  لّا كسياِ د، و لذا خمس، زكات، ماليات و غيره بعنوان تكاليف مالي، متوجه كساني است كه دارا هستن

يي، ت و داران ثروگران، بعنوان صاحباپس تاجران، بازرگانان و صنعت رد.ندارد تكليف شرعي مالي هم ندا

  بايد نيكوكاران و اهل انفاق و بذل و بخشش باشند، از آنان انتظار دارد. 

  

  تجاّر و رغبت به كار و تلاش  ٥-٣
  ٢٣٧حكمت 

عَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلكَْ عِبَادةَُ الْ  بدَُوا اللَّهَوْماً عَ قَإنَِّ قَوْماً عَبَدوُا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادةَُ التُّجَّارِ، وَإنَِّ

 .شُكْراً فَتِلكْ عِبَاده الاحراَر. . 

است و  ت تجاركنند اين عبادرغبت (به بهشت) پرستش و عبادت ميهمانا گروهي خدا را از روي ميل و  

 پرستند و اين عبادت بردگان است گروهي او را از روي ترس مي

زادگان آبادت عپرستند و اين و اينكه او شايسته عبادت است) ميها (و گروهي خدا را بخاطر شكر نعمت

  است. 

يشتر اقشار ب ديگر بدون شكست، رغبت به كار و تلاش در ميان تاجران، بازرگانان و صنعتگران، بمراتب از

د بيفزايند، خو اراييري و دطبيعي افراد توانگر و دارا، دوست دارند به توانگاست، زيرا مضافاً بر اينكه بطور 

در  به گردش هاي خود راهمايهاي خود را راكد نگه دارند و به ناچار سرتوانند سرمايهاز طرفي آنان نمي

  آورند و اين يعني ايجاد كار و تلاش. مي
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  روي: تاجران و خطرات پيش ٤فصل
   ٩٦- ٧/  ٣١نامه 

جِرُ مخَُاطِرٌ. وَ رُبَّ تِيكَ مَا قُدِّرَ لَكَ. التَّاةٌ، سَوْفَ يَأْعَاقِبَ مْرٍوَ مِنَ الْفسََادِ إِضاَعَةُ الزَّادِ، وَ مَفْسَدةَُ الْمَعَادِ. وَ لِكُلِّ أَ 

  دِيقٍ ظَنيِنٍ. لاَ خَيْرَ فِي مُعيِنٍ مُهِينٍ، وَ لاَ فِي صَ ! يسَِيرٍ أَنْمَى منِْ كَثِيرٍ

د، جامي داري سراناز بين بردن زاد و توشه، و تباه ساختن معاد است. هركار: از موارد فساد (و مفسده)

اندازد (تا ره ميبزودي آنچه برايت مقدر شده به تو خواهد رسيد، هر بازرگاني همواره خود را در مخاط

  يرد). نتيجه گ

پست  كننده)بسيار شده كه سرمايه كم رشدش از سرمايه زياد بيشتر بوده است نه در كمك كار (كمك

  خيري وجود دارد، و نه در دور دست متهم و طنين. 

هاي خاص جارت هم خطرات و آسيبهايي مواحه بوده، تنگونه كه هركاري با خطرات و آسيبهما

  .  .وند. خودش را دارد، كه تجّار بايد تلاش كنند از اين خطرات بدور بوده و گرفتار آنها نش

ه، وبرو بوداصي رتجارت و بازرگاني، كاري بسيار مهم و با اهميّت بوده، لذا با خطرات جدي ومشكلات خ

مواجه  براي يك تاجر موفق، تاجري است كه اين مشكلات و خطرات را بشناسد، موانع كار را بداند و

  نشدن با آنها تدابيري بينديشند. 

  :شودا به برخي از اين خطرات اشاره ميدر اينج

  

 ١تجار و خطر احتكار ٤-١

  ٩٨/  ٥٣نامه 
لبْيَِاعَاتِ، وَ اَ لْمَناَفِعِ، وَ تَحَكُّماً فِي اِحْتِكاَراً لِ نَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهمُْ ضيِقاً فَاحشِاً، وَ شحُّاً قَبِيحا، وَأَ  -مَعَ ذَلِكَ - اِعْلَمْ  و

  هُ. . . سُولَ اَللَّهِ (ص) منََعَ مِنْرَنَّ كاَرِ، فَإِ لاِحْتِ نَ اَ ذلَكَِ باَبُ مضََرَّةٍ لِلعَْامَّةِ، وَ عيَْبٌ عَلَى اَلْولاَُةِ، فَامْنعَْ مِ

ت آن و زش يل، آنهم بصورت قبيحولي بدان با همه آنچه گفتيم در ميان آنها گروهي تنگ نظر و بخ

ين استند. و لات هباشند، كه همواره در پي احتكار مواد مورد نياز مردم و تسلط يافتن بر تمام معاممي

مانا هن، كه كننگ بر زمامداران است. از احتكار به شدّت جلوگيري موجب زيان توده مردم، و عيب و 

  رسول خدا (ص) از آن منع فرمود. 

 به معناي» حكر«است و » حكر«است. احتكار از ماده » احتكار«رات جدي و بنيادي تجارت يكي از خط

  ذخيره كردن مواد غذايي به اميد و انتظار بالا رفتن قيمت است. 

  به معناي : » احتكار«لغت شناسان به نظر برخي از 

  ٢شود. به اميد گران شدنش است.نگهداري طعام و آنچه كه خورده ميآوري و جمع 

                                                
1- Traders and risk of speculation 

  ١٤١٤بيروت ، چاپ سوم، ٢٠٨ص  ٤ج ، لسان العرب، ابن منظور - ٢
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  ١٩١ /    اخلاق و آداب تجارت در نهج البلاغه

 
  ١اند.زيادي از فقها آنرا حرام دانسته به طور مسلم، احتكار در شرع مقدس نهي شده است و عده

  :را به شدت نكوهش شده، براي نمونهدر روايات اسلامي، احتكار 

  لي (ع) فرموده: امام ع

  ٢احتكار، خصلت تاجران است.

  ٣محتكر اهل معصيّت و گناهكار است.

  ٤محتكر ملعون است.

يمت دوري قلا رفتن يد باسازي مواد غذايي مردم به امزرگانان، بايد از احتكار و ذخيرهبنابراين، تجاّر و با

  گزينند. 

  

  ورتجّار و خطر كبرِ و غر ٢-٤
بدِْ الدُّنْياَ، وَ تَاجِرِ  رَميَِّةِ الْمَصَائبِِ، وَ عَوَالْاءيََّامِ  هِينةَِ رَ. . . كُإلَِى الْمَولْوُدِ الْمُؤَمِّلِ مَا لاَ يُدْرِ. . . الْفَانِمِنَ الْوَالِدِ  

  الْغُروُرِ، وَ 

گروگان  آيد. . .ي آرزومند چيزي كه هرگز بدست نمياي است) از پدري فاني. . . به فرزند(اين نامه

  روزگار، در تيررس مصائب، بنده دنيا، و بازرگان مغرور 

قط نزلتش سامام و سان را از مقكبر و غرور، آفت و آسيبي است كه با شانيت انسان سازگاري ندارد، و ان

  كند. مي

ف به مكلّ ف ون موظماهيت انسان (بعنوان مخلوق و آفريده) با تواضع و فروتني توام بوده، و اينكه انسا

  بندگي خدا شده، خواستگاه طبيعت و ماهيت اوست. 

ور كبر و غراز ت حال انسان در هر موقعيتي كه باشد، بايد روحيه تواضع و فروتني خود را حفظ نمايد و

  جا دوري نمايد. بي

ي داراي روت ونيازي، ملازم با كبر و غرور است، تجار و بازرگانان، چون با ثگرچه احساس غني و بي

ند كه واجه هستني) مهمراه و مقرون هستند لذا بطور مداوم و پيوسته با خطر غرور و تكبر (و خود بزرگ بي

  بايد مواظب باشند كه در دام اين خطر نيفتند. 

  

  تجّار و خطر ورشكستگي  ٣-٤
  . . . و تجُّاراً بلاِ أرباحٍ، و أيقْاظَاً نَوما، و شُهوُداً غيَُّباً. . . 

  تجّاري (تاجراني) بي سود، بيداراني در خواب، و حاضراني غائب. . . 

                                                
  ٦١١ص ، ٣ج ، كتاب البيع، امام خميني - ١

  ٣٦١ص ، غرر الحكم و درر الحكم - ٢

  لقمان بن محمد مغربي، ابن حيّون، دعائم الاسلام - ٣

  ٦٠ص ، ١٠ج ، الكافي، كليني - ٤
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .سي ام . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٩٢

 
گي در است. ورشكست» طر ورشكستگيخ«اجر و بازرگان را تهديد مي كند بزرگترين خطري كه يك ت

قطه صفر ن به اقتصادي و بعضاً تجارت، خطر بسيار ناگواري است كه تاجر را به ايستگاه آخر فعاليّت

  رساند. مي

د. ي داركار خودش را دارد، ورشكستگي نيز فرآيندكه پيشرفت و رونق در تجارت، سازو ههمانگون

رائط را شاين  ورشكستگي، مراتب و درجاتي دارد و متاثر از شرائط پيراموني مختلفي است، تاجر بايد

  مراقبت نمايد. 

از پرداختن به آنها  فروشي و. . . مواجه بوده كه فعلا: گرانفروشي، كمتجارت با خطرات ديگري نظير

  شود. صرف نظر مي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

http://jlawst.ir/article-1-930-fa.html
http://www.tcpdf.org

